
 بسم الله الرحمن الرحیم

چرا در ابتدای سوره حمد صفات »رب العالمین«، »الرحمن«، »الرحیم«، »مالک یوم 

الدین« برای خداوند به کار رفته؟ آیا این صفات در اینجا خصوصیتی دارند؟ مثلا چرا از 

 1  صفاتی مثل »السلام المؤمن المهیمن« استفاده نشده؟

ای داریم؛ اینکه گاهی وصف، مشعر به علیت است. مثلا من  ج: در ادبیات عرب یک قاعده 

ای داره گم: »برو سوالت را از آقای محسنی دانا بپرس«؛ اینجا وصف دانا اشاره به شما م 

تونیم جمله  ام سوالت را از آقای محسنی بپرس. به عبارت دیگه م به اینکه چرا من گفته

طور تفسیر کنیم که: »برو سوالت رو از آقای محسنی بپرس؛ چون ایشون دانا رو این

 .شه ازش کشید بیرون است«. پس درسته که ظاهرش وصف بود؛ ولی یه تعلیلی هم م 

حالا تو آیات ابتدایی سوره حمد، اصل جمله چی بود؟ »الحمد لله« بعد این صفات رو برای  

تونیم بگیم اینجا «، »مالک یوم الدین«. م خدا آورد: »رب العالمین«، »الرحمن«، »الرحیم

هم وصف، مشعر به علیت هست؛ یعنی چرا »الحمد لله«؟ چون خدا »رب العالمین«  

هست. چرا »الحمد لله«؟ چون خدا »الرحمن الرحیم« هست. چرا »الحمد لله«؟ چون خدا  

ها مال خداست، بدون دلیل حرف  گم تمام ستایش»مالک یوم الدین« هست. اینکه م 

 .نزدم؛ دلیلش وجود این صفات بود 

 

 2سوره حمد چیه؟    7منظور از آیه  

 :خورنج: در این آیه، سه گروه به چشم م 

 .الذین انعمت علیهم •

 .المغضوب علیهم •



 .الضالین •

 :این روایت رو ببینید

هُ عِبَادَهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ طَرِيقَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ وَ  قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام أَمَرَ اللَّ

الِحُونَ وَ أَنْ يَسْتَعِيذُوا مِنْ طَرِيقِ  هَدَاءُ وَ الصَّ يقُونَ وَ الشُّ دِّ ونَ وَ الصِّ بِيُّ هُمُ النَّ

هُ تَعَالََ فِيهِمْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ هُمُ الْ  ذِينَ قَالَ اللَّ ئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ   يَهُودُ الَّ هَلْ أُنَبِّ

هُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ  هِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّ ينَ    مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّ الِّ وَ أَنْ يَسْتَعِيذُوا بِهِ عَنْ طَرِيقِ الضَّ

ذِينَ  هُ فِيهِمْ   وَ هُمُ الَّ قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لا   قَالَ اللَّ

بِيلِ  وا عَنْ سَواءِ السَّ وا كَثِيراً وَ ضَلُّ وا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّ بِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّ وَ هُمُ    تَتَّ

صَارَى   .النَّ

 256ـ صفحه    89بحار الانوار ـ جلد  

 :السلام فرمودندترجمه: امیرالمؤمنین علیه

خداوند به بندگانش فرمان داده است که از او راه کسانی را بخواهند که مشمول 

 .انداند؛ و آنان همان پیامبران، صدّیقان، شهیدان و شایستگانهای الهی شدهنعمت 

و همچنین خداوند به آنان دستور داده است که از او پناه بجویند از راه کسانی که مورد  

شان فرموده  اند؛ و اینان همان یهودیانی هستند که خداوند دربارهغضب قرار گرفته

 :است 

آیا شما را از کسی آگاه کنم که جزایش نزد خدا بدتر است؟ همان کسی که خدا او را لعنت  

 .کرده و بر او خشم گرفته است 

و نیز خداوند به بندگانش دستور داده که از او پناه ببرند از راه گمراهان؛ و اینان همان  

 :شان فرموده است کسانی هستند که خداوند درباره



های گروهی که پیش از بگو: ای اهل کتاب! در دین خود به ناحق غلو نکنید و از خواسته

این گمراه شدند و بسیاری را نیز به گمراهی کشاندند و خود از راه راست منحرف شدند،  

 .پیروی نکنید؛ و اینان همان نصاری هستند 

 

 3درباره حروف مقطعه توضیح دهید.  

های زیادی زده شده؛ من یه بار اتفاقی این بحث رو در ج: درباره حروف مقطعه حرف 

 .قول رو آورده بود   30کتاب »لسان العرب« دیدم؛ اونجا مفصل بحث کرده بود و حدود 

رسه اینه که حروف مقطعه برای ما ظهوری ندارند و جملات  آنچه به نظر من م 

اسرارآمیزی هستند که فقط عالمان به باطن قرآن از اون خبر دارند؛ برای همین اگر در  

مورد حروف مقطعه حدیث معتبری از ائمه هدی علیهم السلام به ما رسید، اون رو قبول  

 .گیمکنیم و الا بدون دلیل درباره این پدیده سخنی نمیم 

 

 4سوره بقره آمده، آیا از حیث ماهیت با هم تفاوت دارند؟    5و    2دو هدایتی که در آیات 

 .ج: به عقیده علامه طباطبایی بله 

 :سوره بقره  ۵و    ۲خلاصه دیدگاه علامه طباطبایی درباره فرق هدایت در آیه  

 دو نوع هدایت 

 .هدایت اول: پیش از قرآن است و ریشه در سلامت فطرت انسان دارد 

انسان با فطرت سالم، به نیازمندی خود به یک مبدأ غیبی، توحید، نبوت و معاد آگاه 

 .شود م 

 .آورد بر اساس همین آگاهی به اعمالی مانند ایمان، نماز و انفاق روی م 



 .آیدوسیله قرآن به دست م هدایت دوم: پس از ایمان اولیه و به

کند و مراتب بالاتری از معرفت و  تر م قدم این هدایت، مؤمنان را در مسیر ایمان ثابت 

 .بخشدعمل صالح به آنان م 

 تقابل با گمراهی 

گیرند، کافران و منافقان نیز در میان  گونه که مؤمنان در میان دو هدایت قرار م همان

 :دو گمراهی هستند

 .گمراهی نخست ناشی از انتخاب و رفتار خودشان . 1

 .کندگمراهی دوم به شکل کیفر الهی که انحراف اولشان را تثبیت م  . 2

 نتیجه

دهد که بر پایه هدایت فطری و ایمان  ای را به مؤمنان م قرآن هدایت تازه •

 .شان است اولیه

ایمان و عمل صالح، میان این دو هدایت قرار دارد و باعث رشد و تکامل معنوی  •

 .شود انسان م 

هدی للمتقین« اشاره به هدایت فطری داره و »هدی من ربهم« اشاره به هدایت  » •

 .قرآنی داره

 :نقد من

فهمیم اینه که هر دو هدایت به همون هدایت قرآنی و تشریعی  آنچه ما از این آیات م 

اشاره داره؛ چون هدایت اول به قرآن و هدایت دوم به خدا استناد داده شده؛ چطور 

هدایتی که به قرآن استناد داده شده رو به معنای هدایت فطری و اقدام از طرف مؤمن 



 قبل از تعالیم انبیاء بدانیم؟ 

پس به نظر ما هر دو هدایت از یک سنخ است و هدایت دوم تاکیدی بر هدایت اول 

 .است 

 

 5بقره چیه؟    3منظور از »بالغیب« در »الذین یؤمنون بالغیب« در آیه  

گه: و مقصود از سخن خدای متعال ج: علامه طباطبایی درباره »بالغیب« چنین م 

»ایمان به غیب« این است که غیب در برابر شهادت قرار دارد و به هر چیزی که در حوزه 

های  شود. این غیب همان خداوند سبحان و نشانه گیرد اطلاق م حواس ما قرار نمی

ای که در آیه ها وحی است؛ همان وحی اند، و از جمله آن بزرگ اوست که از حواس ما پنهان 

آورند« به آن  »و آنان که به آنچه بر تو نازل شد و آنچه پیش از تو نازل گردید ایمان م 

 .اشاره شده است 

پس مقصود از »ایمان به غیب« در برابر ایمان به وحی و یقین به آخرت، ایمان به ذات 

ه ایمان به سه اصل بنیادین دین )توحید، نبوت و وسیلخداوند متعال است تا بدین

معاد( کامل گردد. قرآن به شدت تأکید دارد که انسان نباید شناخت خود را به حس  

 .محدود کند، بلکه باید از عقل سالم و قلب خالص پیروی نماید

گه: در این که آیا ایمان به غیب در اینجا تنها اشاره به ایمان  تفسیر نمونه در این باره م 

به ذات پاک پروردگار است، و یا غیب در اینجا مفهوم وسیعى دارد که عالم وحى و  

رستاخیز و جهان فرشتگان و به طور کلى آنچه ماوراى حس است شامل مى شود، در 

 .میان مفسران بحث است 

از آنچه در بالا گفتیم که: ایمان به جهان ماوراء حس، نخستین نقطه جدائى مؤمنان از 



کافران است روشن مى شود که: غیب در اینجا داراى همان مفهوم وسیع کلمه مى 

باشد، به علاوه، تعبیر آیه مطلق است، و هیچ گونه قیدى در آن وجود ندارد که به معنى  

 .خاصى محدودش کنیم

رسه در اینجا حق با تفسیر نمونه باشه و ما دلیلی نداریم که معنای »الغیب«  به نظر م 

 .رو محدود به خداوند کنیم

 

چرا در عباراتی مثل »ختم الله علی قلوبهم«، »فزادهم الله مرضا«، »و ما یضل به الا 

بقره، ضلالت و گمراهی کافران و منافقان به خداوند    26و    10، 7الفاسقین« در آیات  

 6نسبت داده شده؟ آیا این جبر نیست؟  

ور شدن در وادی کفر و نفاق، قدرت تشخیص ج: اینکه کافران و منافقان پس از غوطه

 دن، نتیجه اعمال خودشونه؛ خودشون رو از دست م 

 .مهر به سبب کفرشان  →(  ۱۵۵بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَیْها بِکُفْرِهِمْ« )نساء/» •

رٍ جَبّارٍ« )مؤمن/» •  .مهر به سبب تکبر   →(  ۳۵کَذلِکَ یَطْبَعُ اللّهُ عَلى کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّ

خَذَ إِلهَهُ هَواهُ ... وَ خَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ« )جاثیه/» • مهر به    →(  ۲۳أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّ

 .دلیل پیروی از هواپرستی

العمل طبیعی تداوم در گناه است: ابتدا حالت،  این محرومیت از تشخیص، عکس 

شه. او خود آگاهانه این سپس عادت، بعد ملکه، و سرانجام بخشی از وجود انسان م 

 .مسیر را انتخاب کرده و مسئول پیامدهاست 

نسبت دادن این حالت به خدا به این معناست که خدا این خاصیت رو در نظام آفرینش  



 .قرار داده

 :فرمایددر مقابل، درباره مؤمنان م 

قُوا اللّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقاناً« )انفال/» ذینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّ هَا الَّ  (۲۹یا أَیُّ

 .دهداگر تقوا پیشه کنید، خدا به شما قدرت تشخیص حق از باطل م 

 84، ص  1نمونه، ج 

 

بقره و آیات دیگر قرآن، قلب و بصر به صورت جمع و سمع همیشه به   7چرا در آیه 

 7صورت مفرد آمده؟ 

ج: سمع در قرآن همیشه مفرد اومده، ولی قلب و بصر گاهی جمع و گاهی مفردند؛ به  

 :عنوان نمونه در آیه زیر قلب و بصر مفرد اومدن

 .(۲۳وَ خَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَة« )جاثیه/»

 :به گفته شیخ طوسی

 .سمع اسم جمع است و نیازی به جمع بستن نداره •

 .کنه یا معنای مصدر داره که بر کم و زیاد هر دو دلالت م  •

 :وجه علمی و ذوقی دیگر

ها دارن، بنابرین قلوب و ابصار های چشم تنوع بیشتری از شنیدنی ادراکات قلبی و دیدنی 

 .جمع اومدن، ولی سمع مفرد ذکر شده

حتی در فیزیک جدید نیز تعداد امواج صوتی قابل شنیدن محدوده و از چندین ده هزار 

 .گذرد ها م های قابل رویت از میلیون کنه، اما امواج نوری و رنگتجاوز نمی

 نمونه،



من با این برداشت ذوقی مخالفم؛ اگه در همه جای قرآن، قلب و بصر به صورت جمع به 

تونستیم به این وجه فکر کنیم؛ ولی چنین نیست. ضمنا اگه امواجی کار رفته بود، م 

تونستیم به این حرف فکر کنیم؛ ولی چنین صوتی محدود به یک موج بود، باز م 

 .نیست 

 90، ص  1نمونه، ج 

 

 8بقره چیه؟   15منظور از »الله یستهزئ بهم« در آیه  

کردن رو نداره. ج: واژه »یَسْتَهْزِئُ« که به خدا نسبت داده شده، معنی واقعی مسخره 

طور که تو آیه کردنه. همون کنه که شبیه مسخره ها م منظور اینه که خدا یه کاری با اون 

هُمْ فِی طُغْیانِهِم«، یعنی خدا بهشون مهلت م   .دهگفته: »وَ یَمُدُّ

ده تا  ها، بهشون فرصت م جوریه: خدا به خاطر تمسخرشون نسبت به مؤمن ماجرا این

چی خوبه، عذابی در کار نیست، یا حتی خیال کنن خدا ازشون راضیه یا فکر کنن همه

رسه،  خوره. ولی وقتی عذاب واقعی، مثل مرگ یا رسوایی م هاشون به دردشون م بت 

، دقیقاً مثل این کردن. اینجاست که اون وضعیت فهمن که چقدر اشتباه م تازه م 

 .شون کرده باشه مونه که خدا مسخره م 

 290، ص  1التحریر، ج  

 

سوره بقره زده شده، توضیح بدید.    20تا    17درباره دو مثالی که در وصف منافقان در آیات  

9 



ذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً   «…ج: تشبیه اول: »مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّ

 .هدف تشبیه: نشان دادن تردید منافقان بین ایمان ظاهری و کفر باطنی

 :جزئیات

 .استیقاد نار )افروختن آتش(: شبیه شنیدن قرآن و دیدن نور ایمان در ظاهر است 

 .ذهاب نور )خاموش شدن نور(: بازگشت به کفر و نفاق است 

شان به نور عادت  ظلمات: شدت یافتن تاریکی کفر بعد از تجربه نور ایمان؛ چون چشم

 .شود تر م کرده و تاریکی برایشان سنگین 

 .صمّ بکم عمی: از کار افتادن ابزار فهم حقیقت در اثر نفاق

دهد؛  نتیجه: این تشبیه حالت منافق را هنگام شنیدن قرآن در حضور پیامبر نشان م 

گردند و  گیرند ولی دوباره به تاریکی کفر بازم ای تحت تأثیر نور ایمان قرار م لحظه 

 .شوندتر م گمراه

ماءِ بٍ مِنَ السَّ  «…تشبیه دوم: »أَوْ كَصَيِّ

 .هاهدف تشبیه: تصویر کردن محیط زندگی منافقان و اثر قرآن بر آن 

 :جزئیات

ب )باران(: قرآن و هدایت اسلام که برای مؤمنان مثل بارانی پر برکت است   .صَیِّ

ترساند و مضطرب  ظلمات و رعد و برق: آیات تهدید و وعید الهی که منافقان را م 

 .کندم 

کنند ولی های کوتاه بیداری( حرکت م مشو فِیه: منافقان گاهی در پرتو برق )لحظه 

 .مانندسریعاً دوباره در تاریکی م 

رساند ولی عابران سرگردان در آن  طور که باران به اهل زمین نفع م عدم انتفاع: همان 

ای جز رسوایی و وحشت  جهجز ترس و زیان نصیبی ندارند، قرآن هم برای منافقان نتی



 .ندارد 

زای آیات تهدید قرآن دهد که منافقان در فضای وحشت نتیجه: این تشبیه نشان م 

 .شود شان بیشتر م برند بلکه عذاب روحی تنها از هدایت بهره نمیاند و نه سرگردان 

 :خلاصه دقیق تفاوت

 .تشبیه اول: حالت درونی فرد منافق هنگام مواجهه با نور ایمان

 .سازد ها م تشبیه دوم: فضای بیرونی و محیط پر از تهدید که قرآن برای آن 

 318تا   297، ص  1التحریر، ج  

 

 10گوید: »اعبدوا... لعلکم تتقون«، یعنی چه؟  سوره بقره م   21اینکه در آیه  

هاى ما چیزى بر جاه و  ها و نیایشج: نتیجه این پرستش، تقواست؛ بنابراین عبادت

کنه، طور که ترک عبادت چیزى از عظمت مقام او کم نمیکنه، همون جلال خدا اضافه نمی 

هاى تربیت براى آموزش تقوا است، تقوا همان احساس مسئولیت و  ها کلاساین عبادت

 .هاست خودجوشى درونیه که معیار ارزش انسان 

 118، ص  1نمونه، ج 

 

 11بقره اشاره شده، چیه؟    23طلبی قرآن که در آیه دقیقا تحدی و مبارزه

ساز و مطابق با  ج: مراد اینه که بشر از آوردن کتابی که به مانند قرآن معانی بلند انسان

فطرت داشته باشه و از نظر فصاحت و بلاغت در قله باشه، عاجزه. از اینکه قرآن یه جا 

گه ده تا سوره مثل قرآن بیاورید و یه جا گه: کتابی مانند قرآن بیاورید، یه جا م م 



فهمیم: آنچه موضوع تحدی هست اینه که آقا یه گه: یه سوره مثل قرآن بیاورید، م م 

چیزی بیاورید که بتونه در عرض قرآن قرار بگیره و تنه به تنه قرآن بزنه؛ اصلا مهم  

حجمش نیست. اینکه خداوند از یک کتاب به ده سوره و یک سوره ماجرا رو تقلیل  

 .ده، برای تضعیف روحیه خصم و تبیین عجز ایشون هست م 

 

منظور از »کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل و اتوا به متشابها«  

 12های الهی تکراری هستن؟  سوره بقره چیه؟ آیا نعمت   25در آیه  

ها به خاطر کاراییه که ما قبلًا تو دنیا انجام  ها گفتن: منظور اینه که این نعمت ج: بعضی 

 .ش از قبل فراهم شدهدادیم و زمینه

گن: ها م های بهشتی رو برای بار دوم میارن، بهشتی یه عده دیگه هم گفتن: وقتی میوه 

بینن طعم جدید و لذت  خورن، م ایه که قبلًا خوردیم؛ ولی وقتی م این همون میوه 

خوریم، هر بار همون طعم قبلی  ای داره! مثلًا تو این دنیا وقتی یه سیب یا انگور رو م تازه

ی  کنیم؛ ولی تو بهشت، حتی اگه میوه از همون نوع باشه، هر دفعه یه مزه رو حس م 

 .تازه داره، جوری که انگار هیچ تکراری توش نیست 

بینن، ظاهرش براشون  های بهشتی رو م که وقتی میوه ها هم گفتن: منظور اینه  بعضی 

خورن، یه طعم های دنیاست تا غریبه به نظر نیاد؛ ولی وقتی م آشناست و شبیه میوه

 .کننالعاده تازه و متفاوت حس م فوق

ی این معناها باشه؛ چون الفاظ قرآن گاهی هیچ اشکالی نداره که این جمله شامل همه

 .چند لایه معنا داره

شون به هم شبیهن« )وَ أُتُوا بِهِ  هایی میارن که همهکنه: »و براشون میوهبعد اضافه م 

 .مُتَشابِهاً(



شه یکی رو به  ان؛ جوری که نمییعنی همشون از نظر خوبی و زیبایی در بالاترین درجه

های این دنیا که بعضیاش نارس و بعضیا زیادی بقیه ترجیح داد. برعکس میوه 

های بهشت یکی  بو و معطرن؛ ولی میوه بو و بعضیا خوش رنگ و بی ان، بعضیا کم رسیده 

 !بوتر و زیباترنتر، خوش از یکی شیرین 

 140، ص  1نمونه، ج 

شن، علتش  بینیم احتمالات مختلف با هم جمع م جای تفسیر نمونه م اینکه در جای 

شه که آیا جایزه یک لفظ در بیشتر از یک معنا یه مبنای اصولی هست. در اصول بحث م 

تونه از یک لفظ دو یا سه معنا یا بیشتر رو اراده  استعمال بشه یا نه؟ یعنی متکلم م 

گن:  کنه یا نه؛ فقط باید از یک لفظ، یک معنا رو اراده کنه. ظاهرا اکثر اصولیون م 

گه: لفظ  استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز نیست. ولی آیت الله مکارم شیرازی م 

تونه در بیشتر از یک معنا استعمال بشه. پس یادتون باشه دلیل اینکه در تفسیر م 

مبنا است. و اتفاقا ما هم قبول نداریم شن، این  قدر احتمالات با هم جمع م نمونه این 

که یک لفظ، چند معنا داشته باشه. البته این در مقام ظاهر کلامه. در باطن کلام اشکال  

تونه  نداره؛ یک کلام صدتا بطن داشته باشه. ولی آنچه ظاهر کلامه، یک معنا بیشتر نمی

 .مراد متکلم باشه 

 

  26مگه در جایی از قرآن، داریم که خداوند به »بعوضة« مثل زده باشه که خداوند در آیه  

 13فرماید: »ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة«؟  بقره م 

 .ج: خیر؛ جواب این سوال رو باید در شأن نزول این آیه، جستجو کرد 

اند: هنگامى كه جمعى از مفسران از ابن عباس در شان نزول این آیه چنين نقل كرده 



ذِي   خداوند در آيات گذشته پيرامون منافقين، دو مثال براى آنها بيان كرد )مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّ

ماءِ ...( منافقين گفتند خداوند برتر و بالاتر از اين   -و   -اسْتَوْقَدَ ناراً ...  بٍ مِنَ السَّ أَوْ كَصَيِّ

هايى بزند، و از اين راه در وحى بودن قرآن اظهار ترديد كردند، در اين  است كه چنين مثال 

 .موقع آيه فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت 

اند: هنگامى كه در آيات قرآن، مثلهايى به" ذباب" )مگس( و" عنكبوت" بعضى ديگر گفته

نازل گرديد، جمعى از مشركان اين موضوع را بهانه قرار داده زبان به انتقاد گشودند و  

كه سخن از" عنكبوت" و" مگس"   سمانى است مسخره كردند كه اين چگونه وحى آ

 .ها جواب داد گويد؟ آيه فوق نازل شد و با تعبيراتى زنده به آن م 

 146، ص:  1تفسير نمونه، ج 

 

 14بقره چیه؟    26منظور از »فما فوقها« در آیه  

ج: در اينكه منظور از" فَما فَوْقَها" )پشه يا بالاتر از آن( چيست؟ مفسران دو گونه تفسير  

 :اندكرده 

گروهى گفتن منظور" بالاتر از آن در كوچكى" هست، زیرا مقام، مقام بيان كوچكى مثاله، 

و برترى نيز از اين نظره، مثل اینکه به کسی بگیم: تو چرا براى يك تومان اين همه 

كشی و او در جواب بگه: شرمى نداره؛ من براى بالاتر از اون هم زحمت زحمت م 

کشم؛ حتى براى يك ریال! بعضى گفتن: مراد" بالاتر از نظر بزرگى" است، يعنى خداوند  م 

هاى بزرگ رو، درست مطابق مقتضاى  كند و هم مثالهاى كوچک رو مطرح م هم مثال

 .رسه ظر م تر به نولَ تفسير اول مناسب  .حال

 



 15بقره چیست؟    31منظور از »الاسماء« در »و علم آدم الاسماء کلها« در آیه  

 :شه جمعش کرد ج: در روایات دو گونه به این سوال پاسخ داده شده که م 

 :السلام( روایت کرده است که فرمود ابن بابویه از امام صادق جعفر بن محمد )علیه 

های خود را آموخت.  ی حجت های همه السلام( نام خداوند تبارک و تعالی به آدم )علیه»

سپس آنان را ـ در حالی که به صورت ارواح بودند ـ بر فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر 

 «...های اینان آگاه سازیدگویید، مرا از نام راست م 

 :السلام( روایت شده است که فرمود العباس از امام صادق )علیهاز ابی 

ها« پرسیدم که خداوند چه » سْماءَ كُلَّ مَ آدَمَ الَْْ از ایشان درباره سخن خداوند متعال: »وَ عَلَّ

 چیز را به آدم آموخت؟ 

ها را. سپس به زیراندازی که در برابر ها و رودخانه ها، دره ها، کوه حضرت فرمود: زمین 

ایشان بود نگریست و فرمود: و حتی این زیرانداز نیز از جمله چیزهایی بود که خداوند  

 «.به آدم آموخت 

 168تا    163، ص  1البرهان، ج  

و   31طور کلمه »هؤلاء« در آیات  توجه کنید که ضمائر »عرضهم«، »باسمائهم« و همین 

کنه این رو که »الاسماء« به ذوی العقول اشاره داشته باشه؛ حداقل  بقره تقویت م   33

بخشی از مصادیق »الاسماء« ذوی العقول باشن. گرچه تفسیر نمونه فقط روایت دوم رو  

گردونن؛  گرفته و توجیه کرده که بالاخره گاهی به غیر ذوی العقول هم ضمیر جمع بر م 

 .مثل: و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین

 

 16بقره چیه؟    35مراد از »الجنة« در »و قلنا یادم اسکن انت و زوجک الجنة« در آیه 



 ج: بهشت آدم كدام بهشت بود؟

در پاسخ اين پرسش بايد به اين نكته توجه داشت كه گرچه بعضى آن را بهشت موعود  

هاى پر نعمت  دونن، ولَ ظاهر اينه كه آن بهشت نبود. بلكه يكى از باغ نيكان و پاكان م 

 .افزاى يكى از مناطق سر سبز زمين بودهو روح 

زیرا اولا بهشت موعود قيامت، نعمت جاودانى است كه در آيات بسيارى از قرآن به اين 

لوده و   جاودانگى بودنش اشاره شده، و بيرون رفتن از آن ممكن نيست و ثانيا ابليس آ

 .ایمان راهی به اون بهشت ندارهبى

 .ثالثا در رواياتى كه از طرق اهل بيت علیهم السلام بما رسيده اين موضوع صریحا اومده 

گويد از امام صادق علیه السلام راجع به بهشت آدم پرسيدم.  يكى از راويان حديث م 

تابيد، و اگر  هاى دنيا بود كه خورشيد و ماه بر آن م ایشان در جواب فرمود: باغى از باغ 

شد. )جنة من جنات الدنيا يطلع فيها  بهشت جاودان بود هرگز آدم از آن بيرون رانده نمی

 .الشمس و القمر و لو كان من جنان الاخرة ما خرج منها ابدا(

شه كه منظور از هبوط و نزول آدم به زمين، نزول مقامیه نه مكانى؛  جا روشن م و از اين 

 .يعنى از مقام ارجمند خود و از آن بهشت سر سبز پایين اومد

 187، ص:  1تفسير نمونه، ج 

 

 17اعراف گفته: »فکلا«.    19بقره گفته: »و کلا« ولی مثلا در آیه   35چرا در آیه  

طور که در ادبیات عرب گفته شده ج: تفاوت چندانی بین این دو تعبیر نیست؛ همون

ره و بر ترتیب دلالتی نداره ولی »فاء« هم  »واو« برای مجرد جمع بین دو چیز به کار م 

 .دلالت بر جمع دو چیز داره و هم دلالت بر ترتیب 

گه: ای آدم! تو و همسرت در بهشت سکنی بگزینید و از بهشت  بقره م   35بنابرین آیه  



گه: اول سکنی اعراف م   19بخورید. ترتیبی بین سکنی گزیدن و خوردن نیست. در آیه 

 .بگزینید و بعد بخورید

بخوایم بین دو آیه جمع کنیم باید بگیم ترتیب مراد خداوند بوده؛ چون وقتی یه آیه یه 

کنه، یعنی اون زیادی وجود داشته، فقط تو آیه دیگه به این زیادتی رو داره حکایت م 

زیادی اشاره نشده. فرض کنید من یه بار قصه رفتنم به حج رو برای شما تعریف کنم و  

گم بگم من با  هام رفته بودم و بار دوم وقتی قصه رو براتون م بگم من با همسر و بچه 

جا تعارضی در کلام من نیست؛ فقط بار  هام و پدر و مادرم رفته بودم. اینهمسر و بچه

 .مل صحبت کنم و تمام جزئیات رو بگماول نخواسته بودم کا 

 

 18بقره چیه؟    37منظور از »کلمات« در »فتلقی آدم من ربه کلمات« در آیه  

ج: در اينكه" كلمات" و سخنانى رو كه خدا براى توبه به آدم تعليم داد چه سخنانى بوده، 

 .در ميان مفسران گفتگو هست 

نا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ   23معروف اينه كه همان جملات سوره اعراف آيه   هست: قالا رَبَّ

 .تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ 

 :در روایتی از امام باقر علیه السلام آمده که منظور از كلمات، اين دعا و نيايش بوده است 

 .اللهم لا اله الا انت سبحانك و بحمدك رب انى ظلمت نفسى فاغفر لَ انك خير الغافرین

 .اللهم لا اله الا انت سبحانك و بحمدك رب انى ظلمت نفسى فارحمنى انك خير الراحمين

لا اله الا انت سبحانك و بحمدك رب انى ظلمت نفسى فتب على انك انت التواب اللهم  

 .الرحيم

در روايات متعددى اومده كه مقصود از كلمات، تعليم اسماء بهترین مخلوق خدا يعنى  



محمد و على و فاطمه و حسن و حسين علیهم السلام بوده و آدم با توسل به اين كلمات  

 .از درگاه خداوند تقاضاى بخشش کرد و خدا او رو بخشيد

گونه منافاتى با هم ندارده؛ چرا كه ممكن است مجموع اين گانه هيچ اين تفسيرهاى سه 

 .كلمات به آدم، تعليم شده باشه 

 198، ص:  1تفسير نمونه، ج 

رسه اون جمله »قالا ربنا ظلمنا انفسنا« رو خداوند به حضرت آدم علیه السلام  به نظر م 

تعلیم نداد و پس از اعتراض خداوند، این جمله از حضرت آدم و حواء صادر شد. ظاهر  

 .داستان در سوره اعراف، این چنینه 

 

بقره چه کسانی   38بقره و »قلنا اهبطوا« در آیه    36مخاطب در »و قلنا اهبطوا« در آیه  

 19هستند؟  

ج: إِهْبِطُوا به صیغه جمع آمده است در حالَ که آدم و حوا که مخاطب اصلى این سخن  

بودند دو نفر بیشتر نبودند و باید صیغه تثنیه آورده شود، اما به خاطر این که هبوط 

ها نیز در آدم علیه السلام و حوا به زمین، نتیجه اش این بود که فرزندان و نسل هاى آن

 زمین ساکن خواهند شد، به صورت صیغه جمع آمده است. )نمونه(

تونیم نتیجه بگیریم که در هیچ کدام  ذاریم، م وقتی مشابهات این عبارت رو کنار هم م 

 .از این فرازها ابلیس مخاطب نبوده

گه:  کنه م طه است که وقتی همین ماجرا رو نقل م   123ها آیه  ترین قرینه یکی از مهم

 .کنه »قال اهبطا« و از صیغه تثنیه استفاده م 

تونه مخاطب »اهبطوا« باشه؛ چون در ادامه بقره معلومه که ابلیس نمی  38در آیه 



ده؛ بلکه دونیم این جمله درباره ابلیس معنا نمیگه: »فاما یأتینکم...« و ما م جمله م 

 .دهدرباره آدم و حواء و ذریه آدم معنا م 

تره؛ چون گفته: بعضکم لبعض عدو. خوب اینجا بقره کمی عمیق   36اما بحث در آیه  

خیلی قشنگه که بگیم آدم و حواء با ابلیس دشمن بودن؛ پس مخاطب در اینجا هر سه 

طه بعد از »اهبطا« هم عبارت   123هستند؛ ولی باز این تحلیل اشتباهه؛ چون در آیه  

طه به   123»بعضکم لبعض عدو« اومده و هم عبارت »فاما یأتینکم«. پس در واقع آیه  

 .گه که مخاطب در اینجا چه کسانی بودنوضوح به ما م 

 

 20بقره چیه؟    43منظور از »و ارکعوا مع الراکعین« در آیه  

ج: دستور اخیر، اشاره به مسأله نماز جماعت است، ولَ از میان تمام افعال نماز تنها 

با رکوع کنندگان رکوع کنید این تعبیر، شاید به خاطر آن  :رکوع را بیان کرده و مى گوید

باشد که نماز یهود مطلقاً داراى رکوع نبود، این نماز مسلمانان است که یکى از ارکان 

 اصلى آن، رکوع محسوب مى شود. )نمونه( 

شیم ظاهر  بینیم، متوجه م بنابرین وقتی مخاطب این جمله رو ـ که یهود هستند ـ م 

این جمله امر به نماز جماعته؛ ولی کنایه از این داره که ای یهود، بیاین مسلمون بشید و  

کنن، خداوند رو پرستش کنید. این ها خداوند رو پرستش م ای که مسلمونبه شیوه 

 .عبیر خیلی لطیفه ت

 



شود ما در روز قیامت چیزی بقره معلوم م   48از عبارت »و لا یقبل منها شفاعة« در آیه 

قدر در روایات و اعتقادات شیعه به عنوان شفاعت نداریم. پس چرا بحث شفاعت این

 21پررنگه؟!  

ای از قرآن رو برداریم و طبقش فتوا بدیم؛ بدون اینکه آیات دیگر ج: درست نیست که آیه 

قرآن رو در کنارش ملاحظه کرده باشیم. قرآن یه مجموعه است. چه بسا این مساله یه  

ای داشته باشه که در جای دیگه قرآن اشاره شده باشه.  قیدی داشته باشه و یه تبصره 

حتی ممکنه مسالی در قرآن به صورت مطلق بیاد و قیود اون مساله رو پیامبر و اهل  

 .بیت علیهم السلام به عنوان مفسران حقیقی قرآن بیان کنن

 :در مورد شفاعت باید به این آیات دقت کنیم 

 255من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه ـ بقره  

 87لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا ـ مریم  

 109یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ـ طه  

 28و لا یشفعون الا لمن ارتضی ـ انبیاء  

 23و لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له ـ سبأ  

 86و لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق ـ زخرف  

بقره )من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه و لا خلة   254بقره و آیه    48پس اگه در آیاتی مثل آیه  

بینیم شفاعت در روز قیامت نفی شده، منظور اینه که شفاعت به اون  و لا شفاعة( م 

معنا که شخصی از نزدیکان و آشنایان بیاد و بخواد با استفاده از نفوذ خودش شما رو 

نجات بده، همین چیزی در روز قیامت نداریم. به عبارت دیگه پارتی بازی نداریم؛ اون 

ای دارم که تو شناسید نداریم. ولی من خدا یه سیستم دیگه شفاعت دنیایی که شما م 

 .کنن که اون سیستم کاملا تحت نظر منه ای شفاعت م اون یه عده 



 

 22بقره چیه؟    53منظور از »الفرقان« در »و اذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان« در آیه 

ج: کتاب و فرقان ممکن است هر دو اشاره به تورات باشد و نیز ممکن است: کتاب، 

اشاره به تورات و فرقان، اشاره به معجزاتى باشد که خداوند در اختیار موسى گذارده بود  

)چون فرقان در اصل به معنى چیزى است که حق را از باطل براى انسان مشخص مى  

 کند(. )نمونه( 

گه: اگه بخوای بگی مراد از »الفرقان«، »الکتاب الفارق بین الحق و  صاحب التحریر م 

الباطل« هست، این یه مشکلی داره؛ اینکه عطف صفت بر موصوف پیش میاد و این به  

لحاظ ادبی جایز نیست؛ پس ظاهرا مراد از »الفرقان«، معجزه یا حجت هست. )التحریر، 

 ( 486، ص  1ج  

 

بقره فرموده: »فاقتلوا انفسکم«؛ آیا خودکشی در قبال گناهان بزرگ   54خداوند در آیه  

 23جایزه؟  

ج: شکی نیست پرستش گوساله سامرى، کار کوچکى نبود، ملتى که بعد از مشاهده آن  

همه آیات خدا و معجزات، پیامبر بزرگشان موسى)علیه السلام( همه را فراموش کنند و  

با یک غیبت کوتاه پیامبرشان به کلى اصل اساسى توحید و آئین خدا را زیر پا گذارده بت  

 .پرست شوند

ها ریشه کن نشود وضع خطرناکى به وجود  اگر این موضوع براى همیشه از مغز آن 

خواهد آمد، و بعد از هر فرصتى مخصوصاً بعد از مرگ موسى )علیه السلام(، ممکن 

است تمام آیات دعوت او از میان برود، و سرنوشت آئین او به کلى به خطر افتد در اینجا 



باید شدت عمل به خرج داده شود، و هرگز تنها با پشیمانى و اجراى صیغه توبه بر زبان 

نباید قناعت گردد، لذا فرمان شدیدى از طرف خداوند، صادر شد که در تمام طول تاریخ  

پیامبران مثل و مانند ندارد، و آن این که ضمن دستور توبه و بازگشت به توحید، فرمان  

 .ه کثیرى از گنهکاران به دست خودشان صادر شداعدام دسته جمعى گرو 

ها باید شمشیر به دست  این فرمان به نحو خاصى مى بایست اجرا شود، یعنى خود آن 

گیرند و اقدام به قتل یکدیگر کنند که هم کشته شدنش عذاب است و هم کشتن  

 .دوستان و آشنایان

در یک شب تاریک تمام  طبق نقل بعضى از روایات، موسى )علیه السلام( دستور داد  

کسانى که گوساله پرستى کرده بودند غسل کنند، کفن بپوشند و صف کشیده شمشیر 

 در میان یکدیگر نهند! )نمونه(

فهمیم اینه که روایات مختلفی در توضیح ماجرا وارد شده؛ آنچه از مجموع روایات م 

جمعی حد جاری بشه؛ ممکنه کسانی که کفاره این ارتداد این بوده که به صورت دسته

پرستان شده باشند یا اینکه خود اند مأمور کشتن گوساله گوساله پرست نشده بوده

پرستان  پرستان مأمور به کشتن یکدیگر شده باشند. به هر حال تمام گوساله گوساله 

 .ها رو پذیرفت کشته نشدند و پس از کشته شدن چند هزار نفر خداوند توبه اون

 کنه؟ خداوند چرا گاهی حکم به پایان یافتن جان اشخاصی م 

 دونه چون اولا مصلحت عامه مردم رو بر مصلحت اشخاص ارجح م 

دونه که ظلمی در کار بینه و خودش م ثانیا چون خداوند مجموع دنیا و آخرت رو م 

 .نیست 

ای بخوان سوء برداشت کنن و به خداوند نسبت ظلم بدن، خب در هر صورت  و اگر عده 

 .طور که معجزه دیدند و ایمان نیاوردنکنن؛ همونها سوء برداشت م اون 



 

 24بقره چیه؟    58منظور از »حطة« در آیه  

 ج: حطة در اصل به معنای ریزش و پایین آوردنه 

 :کنه صاحب التحریر سه احتمال رو درباره معنای »حطة« مطرح م 

 عبارت رایج برای نشان دادن ناتوانی یا حالت سؤال و نیاز . 1

گوید: »الظاهر أن هذا القول كان معروفا في ذلك المكان للدلالة على العجز أو هو من  م 

 .«أقوال السّؤّال و الشحاذين

یعنی این عبارت احتمالًا یک اصطلاح رایج بین مردم همان منطقه بوده که برای نشان 

رفته تا اهالی  نوعی فروتنی )مانند گفتار گدایان( به کار م دادن ضعف، نیازمندی یا به

 .ها حساس نشوندها حساب نبرند یا نسبت به آنشهر از آن 

 درخواست آمرزش از خدا )حَطّ ذنوب(  . 2

ة« به معنای »حطّ عنا ذنوبنا« باشد؛ یعنی هنگام ورود به  احتمال دوم این است که »حِطَّ

 .«شهر بگویید: »پروردگارا! گناهان ما را بریز و بیامرز

این تفسیر ضعیف شمرده شده است، چون ساختار دستوری آن با حالت دعا سازگار  

 .نیست 

 اعلام نیت اقامت )حطّ الرحال(  . 3

گردد به معنای »حطّ الرحال« یعنی »فرود آوردن بار و توشه« یا اقامت احتمال سوم برم 

 .در شهر 

ة« به معنای »ما برای ماندن آمده   .ایم« است، نه برای جنگ یا غارتدر این صورت، »حِطَّ

 .این احتمال هم بعید شمرده شده



تفسیر نمونه، »حطة« رو به معنای دوم یعنی »حط الذنوب« گرفته و در روایات هم 

 .چنین تفسیر شده

 

 25بقره چیست؟    59منظور از کلمه »رجز« در آیه  

گوید: در اصل به معنى اضطراب، انحراف و  ج: واژه رِجز چنان که راغب در مفردات مى 

هاى خود را نزدیک  نظمى است، مخصوصاً این تعبیر در مورد شتر به هنگامى که گام بى

 .شود دارد به کار برده مى به هم و نامنظم ـ به خاطر ضعف و ناتوانى ـ بر مى 

مفسر بزرگ طبرسى در مجمع البیان مى گوید: رِجز در لغت اهل حجاز به معنى عذاب 

له( نقل مى هُ است، و حدیثى از پیامبر)صلى الله علیه وآ کند که در مورد طاعون فرمود: إِنَّ

بَ بِهِ بَعْضُ الُْمَمِ قَبْلَکُمْ  هاى پیشین به آن یک نوع عذاب است که بعضى از امت  :رِجْزٌ عُذِّ

 .وسیله آن معذب شدند

روشن مى شود، چرا در بعضى از روایات، رِجز در آیه مورد بحث به یک نوع و از اینجا  

اى را از میان طاعون تفسیر شده که به سرعت در میان بنى اسرائیل شیوع یافت و عده 

 .برد 

ممکن است گفته شود: بیمارى طاعون چیزى نیست که از آسمان فرود آید ولَ این 

تعبیر، ممکن است به خاطر آن باشد که عامل انتقال میکرب طاعون در میان بنى 

لوده اى بوده است که به فرمان خدا با وزش باد در میان آن  ها،  اسرائیل گرد و غبارهاى آ

 .پخش گردید

عجیب این که: یکى از عوارض دردناک طاعون آن است که مبتلایان به آن گرفتار اضطراب و  

اى کلمه رِجز نیز کاملًا ریشهشوند که با معنى  نظمى در سخن و در راه رفتن مى بى

 متناسب است. )نمونه(



 

آل عمران )و من یبتغ غیر   85بقره )ان الذین آمنوا و الذین هادوا( و آیه    62آیا بین آیه  

 26الاسلام دینا فلن یقبل منه( تعارضی وجود داره؟  

ج: بعضى از بهانه جویان، آیه فوق را دستاویزى براى افکار نادرستى از قبیل صلح کل و  

 .این که پیروان هر مذهبى باید به مذهب خود عمل کنند، قرار داده اند

گویند: بنابراین آیه لازم نیست یهود و نصارى و پیروان ادیان دیگر اسلام را پذیرا  ها مىآن

شوند، همین قدر که به خدا و آخرت ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام دهند، کافى  

 .است 

 :پاسخ

سوره آل عمران   ۸۵کنند، قرآن در آیه دانیم: آیات قرآن یکدیگر را تفسیر مى به خوبى مى

هر کس دینى غیر از اسلام براى   :مى گوید: وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الِإسْلامِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْه 

 .خاب کند پذیرفته نخواهد شدخود انت

به علاوه آیات قرآن پر است از دعوت یهود، نصارى و پیروان سایر ادیان به سوى این آئین  

جدید، اگر تفسیر فوق صحیح باشد، با بخش عظیمى از آیات قرآن تضاد صریح دارد، 

 .بنابراین باید به دنبال معنى واقعى آیه رفت 

 .رسدتر به نظر مى تر و مناسب در اینجا دو تفسیر از همه روشن

ـ اگر یهود، نصارى و مانند آنها به محتواى کتب خود عمل کنند مسلماً به پیامبر  ۱

له( ایمان مى آورند; چرا که بشارت ظهور او با ذکر صفات و علائم   اسلام)صلى الله علیه وآ

خواهد  سوره بقره    ۱۴۶مختلف در این کتب آسمانى آمده است که شرح آن در ذیل آیه 

 .آمد

گوید: قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَیْء حَتّى تُقیمُوا  سوره مائده مى   ۶۸مثلًا قرآن در آیه  



کُمْ  وْراةَ وَ الِإنْجیلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّ اى اهل کتاب شما ارزشى نخواهید داشت مگر  :التَّ

آن زمانى که تورات و انجیل و آنچه را از سوى پروردگارتان بر شما نازل شده بر پا دارید و از 

له( که بشارت ظهورش در کتب شما  آن جمله این که به پیامبر اسلام )صلى الله علیه وآ

 .آمده است ایمان بیاورید

ـ این آیه ناظر به سؤالَ است که براى بسیارى از مسلمانان در آغاز اسلام مطرح بوده،  ۲

آنها در فکر بودند: اگر راه حق و نجات، تنها اسلام است، پس تکلیف نیاکان و پدرانشان  

 شود؟چه مى

له( و ایمان نیاوردن به او  ها به خاطر عدم درک زمان پیامبر اسلا آیا آن  م )صلى الله علیه وآ

 مجازات خواهند شد؟ 

آیه فوق نازل گردید، و اعلام داشت: هر کسى که در عصر خود به پیامبر بر حق و کتاب 

آسمانى زمان خویش ایمان آورده و عمل صالح کرده است اهل نجات است، و جاى هیچ  

 .گونه نگرانى نیست 

بنابراین یهودیان مؤمن و صالح العمل قبل از ظهور مسیح )علیه السلام(، اهل نجاتند،  

له(  .همان گونه مسیحیان مؤمن قبل از ظهور پیامبر اسلام )صلى الله علیه وآ

 شود. )نمونه( این معنى از شأن نزولَ که براى آیه فوق ذکر شده نیز استفاده مى

طور نیست که »ان الذین آمنوا و الذین هادوا...« با »و من  گه: این صاحب التحریر هم م 

یبتغ« نسخ شده باشه؛ چون اگه واقعا ایمان و عمل صالح رو هر کدوم از مدعیان ادیان  

له هم درونش هست   .تحصیل کنن، خب ایمان به پیامبر صلی الله علیه و آ

 

گه: ما کوه طور رو بر سر یهود بالا آوردیم و  بقره )و اذ اخذنا میثاقکم( م   63در آیه  

 27ازشون پیمان گرفتیم. پیمان اجبارى چه سودى داره؟  



ها جنبه ارهاب و  اند: قرار گرفتن کوه بر سر آن   بعضى در پاسخ این سؤال گفته 

 .ترسانیدن داشته نه اجبار، و گرنه پیمان اجبارى ارزشى ندارد 

تر این است که گفته شود: هیچ مانعى ندارد افراد متمرد و سرکش را با تهدید  ولَ صحیح 

ها  به مجازات در برابر حق تسلیم کنند، این تهدید و فشار که جنبه موقتى دارد، غرور آن 

ها را وادار به اندیشه و تفکر صحیح، و در ادامه راه با اراده و اختیار شکند، آن را در هم مى

 .کنندبه وظائف خویش عمل مى

هاى عملى آن بوده است و گرنه اعتقاد را  و به هر حال، این پیمان، بیشتر مربوط به جنبه

 یر داد. )نمونه( توان با اکراه تغی نمى

 همین اتفاق برای ما هم میفته

 ترسی بینی که به خاطر یه عملی داری عذاب میشی و م مثلا در خواب م 

ای از زنه تا به مسیر برگردی و این جلوه های فردی و اجتماعی م یا خداوند پس گردنی 

 .رحمت خداونده

اگه در اصل انتخاب بود، زور بود؛ ولی اگه در طول مسیر و بعد از انتخابه، پس گردنیه و 

 .رحمته 

گه »و رفعنا فوقهم الطور« معلومه نساء است؛ اونجا وقتی م   ۱۵۴و    ۱۵۳شاهدش آیات  

 .که این اتفاق بعد از ماجرای سامری اتفاق افتاده

 

 28بقره پس از "ذی القربی و الیتام و المساکین"، "ابن السبیل" نیامده؟    ۸۳چرا در آیه 

اسرائیل است. قرار نیست ج: این آیه در مقام بیان کلیات اعتقادی و اخلاقی برای بنی 

 .اینجا تمام جزئیات اعتقادی و اخلاقی ذکر بشه 



 

 29بقره )ثم انتم هولاء... و هو محرم علیکم اخراجهم( چیه؟    ۸۵منظور از ابتدای آیه  

 :ج: فضای تاریخی مدینه 

های اوس  قبل از هجرت پیامبر )ص( به مدینه، در این شهر دو گروه بزرگ مشرک به نام 

ها با هم درگیر بودند. در کنار آنها، سه قبیله بزرگ کردند که سالو خزرج زندگی م 

 :یهودی هم حضور داشتند

 نضیر بنی  . 1

 قریظه بنی  . 2

 قینقاع بنی  . 3

های  ظاهر یک دین داشتند، اما به دلیل منافع دنیایی و رقابت این قبایل یهودی به 

 :ای، به جای اتحاد با هم، هر گروه به یکی از دو قبیله مشرک پیوست قبیله

 .نضیر با قبیله خزرج متحد شدبنی 

 .قریظه با قبیله اوس متحد شدبنی 

 :های داخلی و رفتار متناقض یهود جنگ

پیمان مشرک خود ها هم در کنار همگرفت، یهودیوقتی جنگی بین اوس و خزرج درم 

 .جنگیدندم 

کشتند یا  کیشان یهودی گروه دیگر را م ها، یهودیان با دست خودشان همدر این جنگ

 .کردندهایشان بیرون م از خانه

قریظه )که  جنگید، در حقیقت علیه بنی نضیر با خزرج علیه اوس م مثلًا: اگر بنی 

 !شدکیش یهودی خودشان بودند( هم وارد جنگ م هم



 :تناقض عجیب 

رفتن و طبق دستور تورات، برای آزادی اسیران یهودی  ها م بعد از جنگ، همین یهودی

 .کردندادن و آزادشون م که در جنگ گرفته شده بودن، پول فدیه م 

 !کردنکشتنش یا بیرونش م جنگیدن و م کیش خودشون م یعنی: اول با هم 

 !دادن تا اونا رو آزاد کنن و به خونه برگردوننشد، پول م بعد که جنگ تموم م 

این یعنی یهودیان به بخشی از کتابشان ایمان داشتند )آزادسازی اسیر( ولی بخش دیگر  

 .گرفتند)حرمت جنگ داخلی و آوارگی( را عملًا نادیده م 

 :پیامد این رفتار

اش رسوایی در دنیا و عذاب گوید: این کار شما یعنی دینداری گزینشی، و نتیجهآیه م 

 .شدید در آخرت است 

دلیل اصلی این رفتار هم دنیاپرستی یهود بود: آنها آخرت را در برابر منافع دنیایی  

 .فروختند

 

 30بقره چیست؟    87منظور از »روح القدس« در آیه  

 :ج: مفسران بزرگ درباره روح القدس، تفسیرهاى گوناگونى دارند

اند: منظور جبرئیل است، بنابراین معنى آیه مورد بحث چنین خواهد بود: ـ برخى گفته  ۱

 .خداوند عیسى را به وسیله جبرئیل کمک و تأئید کرد 

کَ بِالْحَقِّ   ۱0۲شاهد این سخن آیه   لَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّ بگو روح   :نحل است: قُلْ نَزَّ

 .القدس آن را به حقیقت بر تو نازل کرده است 

گویند؟ به خاطر این است که از طرفى جنبه روحانیت اما چرا جبرئیل را روح القدس مى



ها کاملًا صحیح است، و اضافه  در فرشتگان مسأله روشنى است و اطلاق کلمه روح بر آن 

 .کردن آن به القدس اشاره به پاکى و قداست فوق العاده این فرشته است 

ـ بعضى دیگر معتقدند: روح القدس همان نیروى غیبى است که عیسى )علیه السلام(   ۲

 .نمود کرد، و با همان نیروى مرموز الهى مردگان را به فرمان خدا زنده مى را تأئید مى

تر در همه مؤمنان با تفاوت درجات ایمان وجود البته این نیروى غیبى به صورت ضعیف 

دارد و همان امدادهاى الهى است که انسان را در انجام طاعات و کارهاى مشکل مدد  

د بعضى از شعراى اهل  دارد، لذا در بعضى از احادیث در مور کند، و از گناهان باز مى مى

خوانیم که پس از خواندن اشعارش امام )علیه السلام( به او بیت )علیهم السلام( مى

ما نَطَقََ رُوحُ الْقُدُسِ عَلَى لِسانِک  روح القدس بر زبان تو جارى ساخت و آنچه   :فرمود: إِنَّ

 .گفتى به یارى او بود 

 .ـ بعضى از مفسران نیز روح القدس را به معنى انجیل تفسیر کرده اند ۳

 رسد. )نمونه(تر به نظر مى ولَ دو تفسیر اول نزدیک 

کنه؛ اینکه مراد از »روح القدس« همون  صاحب التحریر احتمال دیگری رو هم اضافه م 

روحی باشه که حین تولد حضرت عیسی علیه السلام آمده )فارسلنا الیها روحنا(؛ البته 

 .گه ظاهرا مراد اینجا جبرئیل هست ایشون هم م 

 

 31بقره چه دلیلی داره؟    ۸۹تکرار )لما جاءهم( در آیه  

بقره افتاده اینه که چون جمله اولی )جمله شرط = لما جاءهم(    ۸۹اتفاقی که در آیه  

کنه تا ارتباط جمله اول و دوم مفهوم  طولانی شده، ابتدای جمله اول رو دوباره تکرار م 

 .باشه 



 :بذارید یه مثال خودمونی بزنم

دونه و رذایل اخلاقی رو در خودش جمع کرده اون شخصی که خودش رو از همه برتر م 

 .کنه اون شخص، واقعا بدهو خودش رو نخود هر آشی م 

 .اینجا آوردن دوباره )اون شخص( برای اتصال بهتر جمله اول و دومه 

 :این اتفاق دیگه کجاها توی قرآن افتاده

لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم  

 ( = تکرار لا تحسبن ۱۸۸  -بمفازة من العذاب )آل عمران  

ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلک و اصلحوا ان ربک من بعدها  

 ( = تکرار ان ربک۱۱۹  -لغفور رحیم )نحل  

 نحل هم آمده  ۱۱۰ه  این سیاق در آی

 ( = تکرار من قبل ۴۹  -و ان کانوا من قبل ان ینزل علیهم من قبله لمبلسین )روم 

بقره خیلی جالبه اینه که وقتی لما جاءهم تکرار میشه یه فاعل جدید    ۸۹آنچه در آیه  

 تونست به همون لما جاءهم اکتفا کنه هم براش آورده میشه؛ م 

 :مثل اینه که من بگم

دونه و رذایل اخلاقی رو در خودش جمع کرده اون شخصی که خودش رو از همه برتر م 

 .کنه اون ابله نابکار، واقعا بدهو خودش رو نخود هر آشی م 

 

 32کنه؟ بقره درباره چی صحبت م   102آیه  

آید که در زمان سلیمانِ پیامبر )علیه السلام(، گروهى در ج: از احادیث چنین بر مى

ها و اوراق  کشور او به عمل سحر و جادوگرى پرداختند، سلیمان دستور داد تمام نوشته

دارى کنند )این نگهدارى شاید به خاطر ها را جمع آورى کرده در محل مخصوصى نگهآن



 .ها وجود داشته(آن بوده که مطالب مفیدى براى دفع سحر ساحران در میان آن 

ها را بیرون آورده و شروع به اشاعه و  پس از وفات سلیمان )علیه السلام( گروهى آن

تعلیم سحر کردند، بعضى از این موقعیت استفاده کرده، گفتند: سلیمان )علیه السلام(  

ها بر کشورش مسلط شد و  اصلًا پیامبر نبود، بلکه به کمک همین سحر و جادوگرى 

 !داد امور خارق العاده انجام مى

ها تبعیت کردند و سخت به جادوگرى دل بستند، تا آنجا اسرائیل هم از آن گروهى از بنى 

 .که دست از تورات نیز برداشتند

له( ظهور کرد و ضمن آیات قرآن اعلا  م نمود هنگامى که پیامبر اسلام )صلى الله علیه و آ

 :سلیمان )علیه السلام( از پیامبران خدا بوده است، بعضى از احبار و علماى یهود گفتند

کنید که مى گوید سلیمان )علیه السلام( پیامبر است در صورتى که از محمّد تعجب نمى 

 او ساحر بوده؟

این گفتار یهود علاوه بر این که تهمت و افتراى بزرگى نسبت به این پیامبر الهى  

اش تکفیر سلیمان )علیه السلام( بود; زیرا طبق گفته آنان شد، لازمه محسوب مى

سلیمان مرد ساحرى بوده که خود را به دروغ پیامبر خوانده و این عمل موجب کفر 

 .است 

 گوید. )نمونه(ها پاسخ م به آن   102آیه  

 

 33بقره به کجا عطف شده؟    102ما انزل علی الملکین« در آیه  »

شه: یهودیان از طور م ج: ممکنه »ما انزل« رو عطف بر »ما تتلوا« بگیریم که معنا این 

. آنچه بر 2. آنچه شیاطین بر ملک سلیمان علیه السلام خواندند  1دو چیز تبعیت کردند:  

طور دو ملک نازل شد. و ممکنه »ما انزل« رو عطف بر »السحر« بگیریم که معنا این 



چیز رو به   2خواهد شد: سلیمان کافر نشد؛ بلکه شیاطین کافر شدند؛ این شیاطین  

 .. آنچه بر دو ملک نازل شده بود 2. سحر  1کردند:  مردم تعلیم م 

در صورتی که »ما انزل« رو عطف به »ما تتلوا« بگیریم، وقف بر »و لکن الشیاطین کفروا«  

 .صحیح خواهد بود 

 

 34کنه؟  بقره چیه؟ »راعنا« و »انظرنا« چه فرقی م   104ماجرای آیه  

کند: مسلمانان صدر اسلام هنگامى که پیامبر ج: ابن عباس مفسر معروف نقل مى

له( مشغول سخن گفتن بود و بیان آیات و احکام الهى مى کرد گاهى از او  )صلى الله علیه وآ

خواستند کمى با تأنّى سخن بگوید تا بتوانند مطالب را خوب درک کنند، و سؤالات و  مى

هاى خود را نیز مطرح نمایند، براى این درخواست جمله راعنا که از ماده الرعى خواسته 

 .بردندبه معنى مهلت دادن است، به کار مى 

عونة که به معنى کودنى و حماقت است   ولَ یهود همین کلمه راعنا را از ماده الرُّ

کردند )در صورت اول مفهومش این است به ما مهلت بده ولَ در صورت استعمال مى 

 که ما را تحمیق کن !( دوم این است  

اى که مسلمانان  یعنى براى یهود دستاویزى پیدا شده بود که با استفاده از همان جمله 

 .گفتند، پیامبر یا مسلمانان را استهزاء کنندمى

نخستین آیه فوق نازل شد و براى جلوگیرى از این سوء استفاده، به مؤمنان دستور داد  

رساند، و  به جاى جمله راعنا ، جمله انظرنا را به کار برند که همان مفهوم را مى

 .دستاویزى براى دشمن لجوج نیست 

اند: جمله راعنا در لغت یهود یک نوع دشنام بود و  بعضى دیگر از مفسران گفته

 !خندیدندکردند و مىمفهومش این بود بشنو که هرگز نشنوى این جمله را تکرار مى 



گفتند که معنیش بعضى از مفسران نیز نقل کرده اند: یهود به جاى راعنا، راعینا مى 

له( را مخاطب قرار مى دادند و از این راه چوپان ما است، و پیامبر اسلام )صلى الله علیه وآ

 .کردنداستهزاء مى

 .این شأن نزول ها با هم تضادى ندارد و ممکن است همه صحیح باشد

 

ای رو نسخ کنیم، بهترش رو میاریم«؛ آیا آیات خوب و  گه: »اگه آیهبقره م   106در آیه  

کنه که یهود مطالب  اعرافه که خداوند امر م   145تر دارن؟ این مطلب، مثل آیه  خوب

 35امر قومک یأخذوا بأحسنها(.  و تر تورات رو بگیرند )خوب

 .ج: در این آیه هم، سخن از تبلیغات سوء یهود بر ضد مسلمانان است 

گفتند: دین، دین یهود است و قبله، قبله یهود، و لذا پیامبر ها گاه به مسلمانان مىآن

خواند، اما هنگامى که حکم قبله تغییر شما به سوى قبله ما )بیت المقدس( نماز مى

همین سوره، مسلمانان موظف شدند به سوى کعبه نماز بگذارند،    ۱۴۴یافت و طبق آیه  

 :اى ساز کرده گفتندها نغمه تازهاین دستاویز از یهود گرفته شد، آن 

اگر قبله اولَ صحیح بود، پس دستور دوم چیست؟ و اگر دستور دوم صحیح است، 

 !اعمال گذشته شما باطل است 

 .سازد منان را روشن مىگوید و قلوب مؤ ها پاسخ مىقرآن در این آیات به ایرادهاى آن

هر حکمى را نسخ کنیم، و یا نسخ آن را به تأخیر اندازیم بهتر از آن یا  :گویدمى

 سازیم. )نمونه(همانندش را جانشین آن مى 

بنابرین منظور از »آیة« در این آیه، آیات قرآن نیست؛ بلکه احکام الهی است که محتوای  

آیات الهی هستند. نسخ در احکام اشکالی نداره؛ چون گاهی زمان و مکان و شرایط ایجاب  

 .کنه حکمی جایگزین حکم دیگه بشه م 



 :اعراف  145اما درباره آیه  

بهترین این دستورات را بگیرند ، نه به این معنى است که  :خوانیماین که در آیه بالا مى 

ها را بگیرند و بدها را  اند خوبها وظیفه داشتهها، بد و خوب بوده است و آندر میان آن 

 .ترها را انتخاب نماینداند تنها خوب تر داشته، و موظف بودهرها کنند، و یا خوب و خوب

آید و آیه مورد بحث ظاهراً از  بلکه گاهى کلمه افعل تفضیل به معنى صفت مشبّهه مى 

این قبیل است، یعنى احسن به معنى حسن است، اشاره به این که: جمیع این دستورات  

 .حسن است و نیک 

تفضیل این احتمال نیز در آیه فوق وجود دارد که احسن به همان معنى بهتر و افعل  

بوده باشد، اشاره به این که: در میان این دستورات، امورى مجاز شمرده شده است  

 .)همانند قصاص( و امورى از آن بهتر معرفى شده )همانند عفو و گذشت(

یعنى به پیروانت بگو: تا مى توانند آنچه بهتر است انتخاب کنند، فى المثل عفو را بر  

 .قصاص )جز در موارد خاص( ترجیح دهند

گه: معنای  گه: اینجا »احسن« معنای تفضیل نداره. م صاحب التحریر هم با قاطعیت م 

امر قومک یأخذوا بأحسنها« اینه: »و امر قومك يأخذوا بما فيها لحسنها«. یه   عبارت »و 

كُمْ  بِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّ  ( 55« )زمر:  نظیر دیگه هم میاره؛ آیه »وَ اتَّ

 

 36سوره بقره رو توضیح بدید و چرا در این آیه »فاعفوا و اصفحوا« آورده شده؟    ۱۰۹آیه  

کردند که خود آئین ج: بسیارى از اهل کتاب، مخصوصاً یهود، تنها به این قناعت نمى 

اسلام را نپذیرند، بلکه اصرار داشتند مؤمنان نیز از ایمانشان باز گردند، و انگیزه آنان در 

 .این امر چیزى جز حسد نبود 

هاى انحرافى و ویرانگر، دهد: در برابر این تلاش در اینجا قرآن به مسلمانان دستور مى 



ها را عفو کنید و گذشت نمائید تا خدا فرمان خودش را بفرستد چرا که خداوند  شما آن 

 .بر هر چیزى توانا است 

این در واقع یک دستور تاکتیکى است که به مسلمانان داده شده که در برابر فشار 

شدید دشمن در آن شرائط خاص، از سلاح عفو و گذشت استفاده کنند، دست به اسلحه 

نبرند، به ساختن خویشتن و جامعه اسلامى بپردازند تا استحکام لازم یابند و در انتظار 

 .فرمان خدا باشند

منظور از فرمان خدا در اینجا به گفته بسیارى از مفسران فرمان جهاد است که تا آن زمان  

هنوز نازل نشده بود، شاید به این علت، که هنوز آمادگى همه جانبه براى این فرمان 

و لذا بسیارى معتقدند: این آیه به وسیله آیات جهاد که بعداً به آن اشاره    نداشتند، 

 .خواهد شد نسخ شده است 

اما شاید تعبیر به نسخ، در اینجا صحیح نباشد; چرا که نسخ آن است حکمى ظاهراً به  

صورت نامحدود تشریع گردد، اما در باطن موقت باشد، ولَ حکم عفو و گذشت در آیه 

مورد بحث، در شکل محدود بیان شده است، محدود به زمانى که فرمان الهى دائر به 

 جهاد نیامده. )نمونه( 

 

 37سوره بقره )و من اظلم ممن منع مساجد الله...( چیه؟    114ماجرای آیه  

ج: در کتاب اسباب النزول از ابن عباس چنین آمده که این آیه در مورد فَطلوس رومى و  

اسرائیل جنگیدند و تورات را آتش زدند و  ها با بنىیاران مسیحى او نازل شده است، آن 

ها را به اسارت گرفتند، بیت المقدس را ویران ساختند و مردارها در آن فرزندان آن

 .ریختند

کند که این کوشش در تخریب و  مرحوم طبْرسى در مجمع البیان از ابن عباس نقل مى



 .نابودى بیت المقدس همچنان ادامه داشت تا زمانى که به دست مسلمانان، فتح شد

خوانیم: این آیه در مورد قریش نازل گردید، در روایتى از امام صادق )علیه السلام( نیز مى

له( به شهر مکّه و مسجد الحرام   در آن هنگام که از ورود پیامبر اکرم )صلى الله علیه وآ

 .جلوگیرى کردند

هائى است که  اند و آن این که: منظور مکانبعضى شأن نزول سومى نیز براى آیه گفته

مسلمانان در مکّه براى نماز داشتند و مشرکان پس از هجرت پیامبر )صلى الله علیه 

له( آن  .ها را ویران کردندوآ

از   هیچ مانعى ندارد که نزول آیه ناظر به تمام این حوادث بوده باشد، بنابراین هر یک 

 .کندهاى فوق یکى از ابعاد مسأله را منعکس مى شأن نزول

دهد روى سخن در آیه به هر سه گروه، یهود و  هاى فوق نشان مىبررسى شأن نزول

کرد و  هاى آیات گذشته، بیشتر به یهود اشاره مىنصارى و مشرکان، است، هر چند بحث 

 .گاهى به نصارى

به هر حال یهود با ایجاد وسوسه در مسأله تغییر قبله، کوشش داشتند که مسلمانان  

ها داشته به سمت بیت المقدس باز گردند و نماز بخوانند تا با این کار هم تفوقى بر آن 

 .باشند و هم مسجد الحرام و کعبه را از رونق بیندازند

له( و مسلمانان از زیارت خانه  مشرکان مکّه نیز با منع پیامبر اسلام )صلى الله علیه وآ

 .ا عملًا به سوى خرابى این بناى الهى گام برمى داشتندخد 

مسیحیان نیز با گرفتن بیت المقدس و ایجاد وضع ناهنجارى که در بالا از ابن عباس 

 .نقل شد در تخریب آن مى کوشیدند

مى دارند  قرآن در برابر این سه گروه، و تمام کسانى که در راهى مشابه آنها گام بر 

چه کسى ستمکارتر است از آنها که از بردن نام خدا در مساجد الهى جلوگیرى   :گویدمى



 .ها دارندکنند و سعى در ویرانى آنمى

أُولئِکَ ما کانَ لَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوها إِلّا خائِفینَ یعنى مسلمانان و موحدان جهان باید آن چنان  

محکم بایستند که دست این ستمگران از این اماکن مقدس کوتاه گردد، و احدى از آنان  

 .هاى مقدس شوندنتوانند آشکارا و بدون ترس و وحشت وارد این مکان

گونه افراد ستمکار با این عمل، این احتمال نیز در تفسیر جمله فوق وجود دارد که این 

 .هرگز موفق نخواهند شد که این مراکز عبادت را در اختیار خود بگیرند

توانند گام در آن بگذارند، درست  بلکه سرانجام چنان مى شود که جز با وحشت نمى

 ان مکّه در مورد مسجد الحرام پیدا کردند. )نمونه(همان سرنوشتى که مشرک

 

بقره چه کسانی هستند؟    121منظور از »الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته« در آیه  
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ج: بعضى از مفسران معتقدند: این آیه درباره افرادى نازل شد که با جعفر بن ابى طالب  

ها چهل نفر بودند، سى و  از حبشه آمدند و از کسانى بودند که در آنجا به او پیوستند، آن 

دو نفر اهل حبشه ، و هشت نفر از راهبان شام که بحیرا راهب معروف نیز جزء آنان  

 .بود 

بعضى دیگر معتقدند: آیه درباره افرادى از یهود همانند عبد اللّه بن سلام و سعید بن  

ها نازل شده که اسلام را پذیرفتند و به راستى مؤمن عمرو و تمام بن یهودا و امثال آن

 شدند. )نمونه(

صاحب التحریر هم چند نفر از یهود و نصاری از جمله عبد الله بن سلام رو به عنوان 

 .کنه ر م مصادیق این آیه ذک 



 

ابراهیم   35بقره نکره آمده )رب اجعل هذا بلدا(؛ ولی در آیه    126چرا کلمه »بلد« در آیه  

 39معرفه آمده )رب اجعل هذا البلد(؟  

ج: فخر رازی، طبرسی و آلوسی در تفاسیر خودشون گفتند نکره اومدن کلمه »بلد« در 

دهنده اینه که در آن موقع مکه هنوز شهر نشده بوده و معرفه بقره نشان   126آیه  

ده که در آن موقع مکه شهر شده بوده. یعنی  ابراهیم نشون م   35آمدن »بلد« در آیه  

 .کنناین دو آیه حکایت از یک واقعه نمی

کنه، گه: عادت قرآن اینه که وقتی یه چیزی به هدف اصلی کمک نمیصاحب التحریر م 

فهمیم که ابراهیم علیه السلام  ذاریم م پردازه؛ وقتی دو آیه رو در کنار هم م بهش نمی 

برای یه شهری دعا کرده که امن باشه؛ همین و بس؛ معلوم نیست که این دعا قبل از 

 .شه یا بعدششهر شدن مکه با 

 

تونیم بگیم بقره م   127با توجه به عبارت »و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت« در آیه  

 40که که کعبه قبلا وجود داشته؟  

گه: اساس خانه خدا وجود داشته و حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهما ج: بله؛ آیه م 

 .السلام اون اساس خانه رو بلند کردند تا به صورت دیوارهای مرتفع در بیاد 

گه: از آيات مختلف قرآن و احاديث و تواریخ اسلامى به خوبى استفاده تفسیر نمونه م 

سوره   37شود كه خانه كعبه پيش از ابراهيم، حتى از زمان آدم بر پا شده بود، در آيه  مى

تِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ  ابراهيم از قول اين پيامبر بزرگ مى  يَّ ي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ نا إِنِّ خوانيم: رَبَّ

مِ  :" پروردگارا! بعضى از فرزندانم را در اين سرزمين خشك و سوزان در عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّ



 ."كنار خانه تو سكونت دادم 

دهد موقعى كه ابراهيم با فرزند شيرخوارش اسماعيل و همسرش به  اين آيه گواهى مى 

سوره آل عمران نيز   96سرزمين مكه آمدند اثرى از خانه كعبه وجود داشته است. در آيه 

ةَ مُبارَكاً:" نخستين خانه مى ذِي بِبَكَّ اسِ لَلَّ لَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّ اى كه به منظور خوانيم: إِنَّ أَوَّ

پرستش خداوند براى مردم ساخته شد در سرزمين مكه بود" مسلم است كه پرستش  

خداوند و ساختن مركز عبادت از زمان ابراهيم آغاز نگرديده بلكه قبلا و حتى از زمان آدم  

 .علیه السلام بوده است 

 

 41بقره، تعلیم بر تزکیه مقدم شده؟    129چرا در آیه  

ج: جالب اينكه در چهار مورد از قرآن مجيد كه مساله تعليم و تربيت به عنوان هدف 

انبياء با هم ذكر شده است در سه مورد" تربيت" بر" تعليم" مقدم شمرده شده )سوره 

( و تنها در يک مورد" تعليم" بر" تربيت" مقدم شده 2جمعه    -164آل عمران    -151بقره آيه  

 .گيرد دانيم معمولا تا تعليمى نباشد تربيتى صورت نمى بقره( با اينكه مى   129  است )آيه 

بنا بر اين آنجا كه تعليم بر تربيت مقدم شده اشاره به وضع طبيعى آن است، و در موارد 

بيشترى كه تربيت مقدم ذكر شده گويا اشاره به مساله هدف بودن آن است، چرا كه  

 است. )نمونه( هدف اصلى تربيت است و بقيه همه مقدمه آن  

بقره در گفته حضرت ابراهیم علیه السلام آمده،   129گه: آنچه در آیه  صاحب التحریر م 

له باید   همون ترتیبی هست که در عالم خارج اتفاق میفته؛ ابتدا پیامبر صلی الله علیه و آ

مبعوث بشه، بعد باید آیات رو بخونه، بعد باید آیات و حکمت رو تعلیم بده و بعد باید  

یات دیگه در مقام امتنان هستند؛ برای همین خداوند  تزکیه مردم اتفاق بیفته. ولی آ 

شه رو مقدم کرده تا اهمیت تزکیه رو برسونه و  منفعتی رو که از تلاوت آیات حاصل م 



مردم رو بشارت بده به این منفعت. علاوه بر اینکه این بالعکس اومدن تعلیم و تزکیه، 

تفنن رو به همراه داره. تفنن یعنی ایجاد تنوع در تعابیر برای اینکه مخاطب دچار 

 .یکنواختی نشه 

 

آل عمران )قل آمنا بالله(    84بقره )قولوا آمنا بالله( و آیه    136هایی که در آیه  تفاوت

 42هست، چه معنایی داره؟  

گه: دلیل اینکه ها به جهت تفنن هست. حتی صاحب التحریر م ج: بسیاری از تفاوت

برای حضرت موسی و عیسی علیهما السلام از »ما اوتی« استفاده شده در حالی که  

طور که اشاره کردیم تفنن  شد از همون »ما انزل« استفاده کرد، تفنن هست. همونم 

 .یعنی ایجاد تنوع در عبارت تا مخاطب خسته نشه 

آل   84بقره »انزل« با »الی« اومده ولی در آیه    136صاحب التحریر درباره اینکه در آیه  

گه: »انزال« یعنی یه علوّی در کار بوده و چیزی که نازل  عمران »انزل« با »علی« اومده م 

  136آل عمران »انزل« با »علی« اومده. در آیه   84شده از بالا نازل شده؛ برای همین در آیه  

بقره »انزل« با »الی« اومده به این اعتبار که »انزال« یک وصولی هم توش هست. پس 

انزال دو سر داره؛ اگه به اون سرش که سمت بالاست نگاه کنی، »انزال« رو با »علی«  

 .میاری و اگه به سر پایینش نگاه کنی، »انزال« رو با »الی« میاری

 

 


